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Abstract 

Losing its evidence over time, the view of Shaykh Mufīd and Sayyid Murtaḍā (unauthenticity of isolated 

tradition (al-khabar al-wāḥid)) proved to be inefficient, and therefore ‘Allāmah Ḥilī proposed the theory of 

the authenticity of isolated tradition and thus, made the examination of the chain of transmission and 

consideration of the attributes of narrators matter more than before. This provided the basis for the 

transformation of the two-fold division of hadith (authentic and weak) to the four-fold division (authentic, 

good, reliable and weak). Of course, in the viewpoint of ‘Allāmah Ḥilī and the first generations of the school 

of Ḥilah, evaluating the chain of transmission was not the only criterion for confirming narrations, and they 

were not indifferent to the evidence; therefore, sometimes they considered inauthentic traditions as authentic 

and acted according to them if they happened to have some features. The last generation of the school of 

Ḥilah, however, by leaving aside the evidence, chose the authenticity of the chain of transmission as the only 

criterion for accepting narrations, and unlike the former generations, they considered authentic hadiths to be 

limited to the authentic narrations and even insisted on accepting the highest authentic narrations (khabar 
ṣaḥīḥ a‘lā'ī). On the one hand, this extreme approach caused the emergence of the Akhbārīs and the isolation 

of the jurisprudence model of Muḥaqqiq Ardabīlī among the mujtahids after him, and on the other hand, it 

caused many rulings to be unsupported and, as a result, the principle (principle of non-existence (aṣl ‘adam)) 

to be more frequently used in issuing fatwas.  

In this article, we deal with the strictness of the followers of the school of Ḥilah in accepting the traditions 

and its effects. 
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 عصر )عج( رفسنجان، کرمان، ایران     استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی
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 داردکتر حمید ایمان

 استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز  
 چکیده

رفتت  قترا، ، ناکارآمتدو ختود را مرور زمان و با ازدستحجیت اخبار آحاد( بهنظریهٔ شیخ مفید و سیدمرتضی )عدم
براو سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد را مطتر  کترد و ستبد شتد تتا تترداخت  بته 
مباحث سندو و توجه به اوصاف راوو، اولویتی دوچندان تیدا کرد و همی  مسئله، زمینهٔ تیدایش تنویع رباعی حدیث 

محور )صحیح و ضعیف( به چهارگانه )صحیح، حس ، موثق و ضعیف( را فراهم کرد. البته بندو دوگانهو تغییر تقسیم
حله، یگانه معیار تذیرش روایت نبود و ایشان راجع بته  هاو نخستی  مکتدارزیابی سندو در نزد علامه حلی و نسل

اعتنا نبودند و لذا گاه اخبار غیرصتحیح را در صتورت داشتت  برختی از اوصتاف، در شتمار صتحا  قترار قرا، ، بی
ن تنها عنواکردند، اما حلقهٔ واتسی  مکتد حله با کنارگذاشت  قرا، ، معیار اعتبار سند را بهها عمل میدادند و به آنمی

وایتت معتبتر را منحصتر در خبتر صتحیح هاو نخستی  ای  مکتد، رمعیار تذیرش روایت برگزیدند و برخلاف نسل
صحیح اعلایی اصرار ورزیدند. ای  عملکرد افراطی از یک ستو، موجبتات وهتور دانستند و حتی بر تذیرش روایات 

یان مجتهدان تس از وو را فراهم کترد و از ستوو گرو و نیز انزواو الگوو فقاهت محقق اردبیلی در ممکتد اخبارو
ماندن بسیارو از احکام و درنتیجه کثرت تمسک به اصل )اصل عدم( در صدور فتتوا در میتان تشتوانهدیگر، سبد بی

 آنان شد.
 تردازیم. هاو تیروان مکتد حله در تذیرش روایات و آثار ای  عملکرد میگیرودر ای  نوشتار به سخت
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 مقدمه

گرو در ، در راستتاو بستو و گستترش اندیشتب اخبتاروالفوائد المدنیةمحمدامی  استرآبادو با نوشت  
هاو نخستی  روز بر وسعت ای  مکتد فکرو افزوده شد و از دههسراسر جغرافیاو تشیع تلاش کرد و روزبه

دوازدهم، بر همب مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبته کترد و چنتد دهته فقته شتیعی را در تصترف  قرن
انحصارو خود داشت. اما چه عاملی سبد شد تا ای  مکتد شکل بگیرد و به سرعت بستو و توستعه تیتدا 

؟ ازجملته کند و مجتهدان را به حاشیه براند و چندی  دهته بتر جامعتب علمتی امامیته ستیطره داشتته باشتد
تری  ای  دلایل، سندگرایی افراطی تیروان مکتد حله در مواجهه با روایات استت. رویکترد ستندگرایی مهم

شاخب متأخر ای  مکتد )محقق اردبیلی و شتاگردانش( تیروان مکتد حله و خصوصاً او که ازسوو افراطی
املًا طبیعتی استت کته برختی بتا ارا،ه شد، سبد کنارگذاشت  بسیارو از مستندات روایی شد. بنتابرای ، کت

 رفت  سنت، به مقابله با ای  جریان بپردازند. دغدغب خوف ازدست
هاو سندو صورت منظور همی  ارزیابیدر آثار اخباریان، حملات متعددو ازسوو آنان به مجتهدان به

طبتق الگتوو صحت اکثر روایات مصتنفات امامیته بتر عدم»هاو ای  رویکرد را گرفت و آنان یکی از آفت
دهتد و نفع اصتولیان تغییتر میآن چیزو که معادله را در ای  زمینه بتهالبته  1دانستند.می« ارزیابی مجتهدان

کند، نظریب انجبار )جبران ضعف روایت با عمل مشهور( است که حجیت آن نیز اشکال را از اساس رفع می
 هاو واتسی  مکتد حله زیر سؤال رفت. در نسل

گتذارو ق( مکتبتی را در شتیعه تایه436ق( و سیدمرتضتی )د413اشت که شتیخ مفیتد )دباید توجه د
کید داشت و کردند که اخبار آحاد را فاقد حجیت می دانست و بر تذیرش اخبار متواتر و محفوف به قرا،  تأ

 امتا ایت  مکتتد 2عالمان بعد از ای  دو نیز تا زمان تیتدایش مکتتد حلته بتر ایت  رویته اصترار ورزیدنتد.
رفت  قرا،  صحت روایات )مصنفات نخستتی (، ناکارآمتدو ختود را بتراو ستایر مرورزمان و با ازدستبه

هتاو اعصار نشان داد و لذا علامه حلی، الگوو فکرو جدیدو را ارا،ته و مبنتاو ارزیتابی حتدیث را معیار
ازتیش بتر یت خبر، بیشبعد است که مشروع بهو از ای   3سندو قرار داد و دست به تنویع رباعی حدیث زد

 شرایو راوو متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال، مضاعف شد. 
هاو متفاوتی را با خود بته طاوس در تنویع رباعی حدیث، واکنشالبته ای  ابتکار علامه حلی یا سیدب 

اما تیتروان مکتتد  4دانند، ت میسنهمراه داشت: اخباریان، تنویع رباعی حدیث را بدعت و برگرفته از اهل
                                                 

 .53، هدایة الأبرار؛ کرکی عاملی، 97، المدنیة الفوائد. استرآبادو، 1
 .159تا135، «7تا5حجیت اخبار آحاد بر گفتمان فقهاو شیعی سده حاکمیت تارادایم عدم». نک: مصطفوو فرد و دیگران، 2
 .270، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/14، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 3
 .102و  97، هدایة الأبرارکرکی عاملی، ؛ 368، الفوائد المدنیة. استرآبادو، 4
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حتتی  5داننتد.حله آن را نه بدعت، بلکه ابتکارو جدید توسو علامه حلی و زاییدۀ نیتاز جامعتب علمتی می
اند کته ایت  به ای  امر گرایش تیدا کرده 6توضیح المقالبرخی از متأخران رجالی، همچون ملاعلی کنی در 

 ه است. اصطلاحات قبل از علامه حلی نیز وجود داشت
دانستت و الگتوو ارزیتابی تیشتنهادو قتدما را کارآمتد نمی سو، مدلدرهرصورت، علامه حلی از یک

روایت بر اساس معیار سندو را ار،ه کرد و برخلافِ شیخ طوسی که مبناو حجیت اخبار آحاد را بر اجمتاع 
تر، علمتاو ا کرد؛ تفسیرو که تیشکند، نظریب خود را بر اساس ادلب نقلی همچون آیب نبأ و... بنامامیه بنا می

گونه به مقابله با مکتد مفید و مرتضی برخاست امامیه و حتی قا،لان به حجیت اخبار آحاد نپذیرفتند و ای 
 7او براو تذیرش اخبار آحاد وارد نشده است.که مدعی ای  بودند که هیچ دلیل سمعی

دانست؛ لذا ورود به مباحث شرایو راوو و میآوربر ای ، سیدمرتضی مبناو تذیرش اخبار را علمعلاوه
براو وو موضوعیت نداشت، اما وقتی علامه حلی نظریب حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کرد، بحتث دربتارۀ 
شرایو راوو موضوعیت تیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضتبو، بلتوو و... بررستی شتد تتا 

ازتتیش بتر شترایو بعد است که مشروعیت خبتر، بیش از ای  بهو  8محدودۀ تذیرش اخبار آحاد تبیی  شود
 راوو، متمرکز و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال مضاعف شد. 

گونه، در درون مکتد حله ترداخت  به مباحث سندو اولویتی دوچندان تیدا کترد و همتی  مستئله، ای 
ش از تیدایش مکتد حله، متقدمان شیعی، حدیث را به زمینب تیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد تا تی

محور، جاو خود را به اما در عصر متأخران، ای  تقسیم دوگانه 9کردند،دو دستب صحیح و ضعیف تقسیم می
بندو نتوی  تقسیم چهارگانب حدیث )صحیح، حس ، موثق و ضعیف( داد. اولی  متنی که به ذکر ای  تقسیم

بندو را همی  تقسیم 11و فقهاو بعد از علامه حلی 10، اثر علامه حلی استمطلبمنتهى الحدیثی ترداخته، 
گیرو تدیتدۀ ارا،ه و اصلاحاتی را در تعاریف و حجیت ای  اقسام صورت دادند. امتا از همتان زمتان شتکل

تنویع رباعی حدیث، اختلافی بی  تیروان مکتد حله به وجود آمد که بر فرض حجیت اخبار آحتاد، کتدام 
 12ز خبر واحد ونی حجت است؛ صحیح اعلایی، مطلق صحیح، صحیح و حس ، غیرضعیف و...؟قسم ا

                                                 
 .270، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/14، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 5
 .244، توضیح المقال. کنی، 6
 . 410تا3/383، نهایة الوصول. علامه حلی، 7
 .206، الوصولمبادی ؛ علامه حلی، 230، تهذیب الوصول؛ علامه حلی، 3/414، نهایة الوصول. علامه حلی، 8
 .360، الفوائد المدنیة؛ استرآبادو، 269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 9

 .1/9، منتهى المطلب. علامه حلی، 10
؛ عتتاملی، 87تتتا77، الرعایررة؛ شتتهید ثتتانی، 3/43، رسررائ ؛ محقتتق کرکتتی، 1/66، المهررذا البررار فهتتد حلتتی، ؛ اب 1/48، ذكررری الشرری ة. شتتهید اول، 11

 .215، م الم الدینشهید ثانی، ب ؛ ا93، وصول الأخیار
 .164تا1/119، مقباس الهدایة. نک: مامقانی، 12
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گانه( و در ای  مختصر، به نوع مواجهب تیروان مکتد حله با تعاریف اصطلاحات چهارگانه )و بلکه تنج
 شود. ها ترداخته مینیز حجیت آن

 مفهوم شناسی. 1

ها و مکاتتد گیرو نظریتهها براو کشتف چرایتی شتکلازجمله بهتری  راهأ.  مطالعات روندپژوهی: 
ها و سیر تطور تغییرات نظریه و مکاتتد رقیتد استت. روندشناستی کمتک جدید، شناسایی و تحلیل روند

کند تا سیر منطقی تغییر و تحولات در مکاتد مختلف و نیز تغییرات نوع مواجهب دانشمندان با نظریتات می
تژوهی نیتز گرفته را بهتر درک کنیم. روندتژوهی، در مطالعتات آینتدهصورت ها و اصلاحاتو احیاناً تعدیل

هتا در رود که در آن صعود یا افول متغیرمنظور درک مسا،ل آینده به شمار میها بهیکی از کارآمدتری  روش
منظور هرو )بتترو از دنیتاو تتیشکند تا تصویر دقیتقشود و کمک میگیرو میفاصلب دو نقطب زمانی اندازه

گیرو آینتده نشتان داده شتود. همچنتی  مطالعتب و جهتت 13سازو( به تصویر کشیده شودبینی یا آیندهتیش
لتذا در 14هتا دستت یتابیم.ترو از روابتو حتاکم بتر آنکند تا به درک عمیقها به ما کمک میتاریخی روند

د حله واکاوو شود تتا از تژوهش حاضر سعی شده تا سیر تحولات الگوو تذیرش روایات نزد تیروان مکت
سو، روند تحول و تطور الگوو فکرو مکتد حله ترسیم شتود و از ستوو دیگتر، تتأثیر آن بتر تیتدایش یک

 نظریات رقید در آینده به تصویر کشیده شود. 
یان ها در تذیرش به نوع الگوو کلان آنعالمانِ مکتد حله را باتوجههای اصلی مکتب حله: ب. جر

 توان تقسیم کرد: جریان عمده میروایات، به دو 
وقتتی علامته حلتی نظریتب  های نخستین مکتب حله )از علامه حلی تا محقق کرکی(:اول. نسل

هتاو ستندو قترار داد؛ گونه مبناو ارزیابی حدیث را معیارو ای  15حجیت اخبار آحاد را مستدل مطر  کرد
شتد. بنتابرای ، وو دلیل ضتعف ستندو میبه ای  رویکرد منجر به کنارگذاشت  بخش عمدۀ روایات امامیه

هاو وو در ایت  تری  ابزارراهکارو ارا،ه داد تا در عمل، خود را به متقدمان امامیه نزدیک کند و یکی از مهم
و ایشان با ای  ابزار، بستیارو از اخبتار داراو ستند ضتعیف را در دایترۀ  16راستا عبارت بود از نظریب انجبار 

شهید اول، فاضتل مقتداد،   روش علامه حلی، تس از وو نیز توسو فقهاو بعد از او )ای 17حجت قرار داد.

                                                 
 .175، فهم آینده. گوردن، 13
 .15، نگریشناسى آیندهروش. مردوخی، 14
 . 410تا3/383، نهایة الوصول. علامه حلی، 15
 .2/302و  2/261و  2/220، منتهى المطلب. علامه حلی، 16
 .46، رینلؤلؤة البح. محدث بحرانی، 17
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 18.( ادامه یافتفهد حلی، محقق کرکیاب 
منظور الگوو علامه حلی به های واپستین مکتب حله )از شهید ثانی تا صاحب معالم(:دوم. نسل

سو عالمان امامیه تیگیرو شد و آنتان اعتباربخشیدن به روایات داراو سند ضعیف، تا زمان محقق کرکی تو
رو منظور قراردادن روایات ضعیف در شمار صحا  بهره بردند )که در مت  مقالب تیشهاو متعددو بهاز ابزار

 19حتی شهیدثانی نیز در تألیفات ابتدایی خود همی  رویکرد را در تیش گرفت؛ ها خواهیم ترداخت( وبه آن
هاو بیشترو را نسبت به گیروگونه وو سختو ای  20متفاوت را اتخاذ کرداما در آثار بعدو خود رویکردو 

گذشتگان در تذیرش روایات اِعمال کرد. هچنی  در میان اقسام چهارگانب احادیث نیز فقو صحا  را حجت 
دانست و موثقات را کنار گذاشت و روایات حس  را نیز فقو درصورتی تذیرفت که با عاملی دیگر )شهرت، 

  21دیگر، عمومات کتاب و...( تقویت شود. حدیثی
اردبیلی و دو شاگردش )صاحد معتالم و صتاحد متدارک( بتا قتوت  ها توسو محققای  رویکرد بعد

هاو بررسی سندو روایات توجه بیشتترو شتد و در ایت  بیشترو ادامه تیدا کرد و در فقاهت ایشان، به جنبه
گذارو ادوار فقه شیعه، در نام برخی از محققان معاصر و حتی 22هاو بیشترو اِعمال شدگیروزمینه سخت

گرو را دورۀ تطرف )افراط و هاو آخر قرن دوازدهم و زوال اخباروهاو واتسی  مکتد حله تا دههدورۀ نسل
گانب روایات در در ای  مقاله سعی بر ای  است تا روند تحولات اعتبارسنجی اقسام تنج 23اند.تفریو( نامیده

 د حله تبیی  و درانتها، آثار ای  عملکرد نیز تحلیل شود. درون مکت

 گانۀ احادیث در نزد پیروان مکتب حله. تعاریف و حجیت هریک از اقسام پنج2

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث صحیح1. 2
یف حدیث صحیح1. 1. 2  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر

ها شهید ثانی به ای  تعاریف ایی ازسوو علامه حلی و شهید اول ارا،ه شد که بعددر ابتدا، تعاریفی ابتد
وو، صتحیح را چنتی   24ها افزود و نقاط ضعف تعتاریف تیشتی  را گوشتزد کترد.غنا بخشید و بر دقت آن

                                                 
؛ 116و  357، المقتصرررفهتتد حلتتی، ؛ اب 1/363و  1/585و  1/562، التنقرریح الرائرر ؛ فاضتتل مقتتداد، 2/470و  2/183، غایررة المررراد. شتتهید اول، 18

 .1/284و  1/459و  1/165و  1/191و  1/417، جام  المقاصدمحقق کرکی، 
 .4/288، 7/343، 1/184، 15/441، 14/77، لک الأفهاممسا؛ شهید ثانی، 1/401و  1/396و  1/266، رسائ . شهید ثانی، 19
 .93تا92، الرعایة. شهید ثانی، 20
 .1/451، رسائ . شهید ثانی، 21
گرو در تشتتیع )بررستتی عملکتترد تیتتروان مکتتتد وثتتوق نقتتش عملکتترد حلقتتب فکتترو محقتتق اردبیلتتی در تیتتدایش اخبتتارو»فرد و ایمانتتدار، . مصتتطفوو22

 .34تا7، «سندو و تیامدهاو آن(
 .70تا32/3، «مکتد فقهی اهل بیت)ع(». هاشمی شاهرودو، 23
 .259تا235، نهایة الدرایة. نک: صدر، 24
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ما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل العدل الإمامی ع  مثله فی جمیع الطبقتات حیتث تکتون »تعریف کرد: 
، حتدیث «اتصتال ستند»بتا قیتد »گونه از دقت ای  تعریف دفتاع کترد: و ای  25«و إن اعتراه شذوذ. متعددة

التی »مقطوع خارج شده است؛ زیرا آن صحیح نیست، ولو اینکه راویانش از رجال صحیح باشند. عبتارت 
ث موثتق ، حتدی«الامتامی»، روایت حست  و بتا «بنقل العدل»شود. با ، نبی و امام را شامل می«المعصوم

، روایتی خارج شده که در آن یک نفر به غیر وصف متذکور «جمیع الطبقات»خارج شده است و با عبارت 
متا اتصتلت »گویتد: کته می الذكریشده ازسوو برخی از اصحاب، مثل شهید در وجود دارد. تعریف ارا،ه

آید کته در جمیتع ل لازم نمیروست، زیرا از اتصال به عد، با اشکال روبه«روایته إلی المعصوم بعدل إمامی
، مخالفت با اصتطلا  عامته «و إن اعتراه شذوذ»گونه باشد، اگرچه مراد همی  است و با عبارت طبقات ای 

 26«دانند.صورت گرفته است؛ زیرا آنان سلامت از شذوذ را معتبر می
رداشت )زیترا بودن را از تعریف بصاحد معالم، وصف ضبو را به تعریف اضافه کرد، اما صفت امامی

« سلم م  شذوذ و علة»نیاز از قید شود.( و تعریف را بیمعتقد بود عنوان عادل بر فاسد العقیدة اطلاق نمی
دلیل مخالفت با اصطلا  عامه آورده است، حال اینکه مدار تقسیم حدیث به دانست، زیرا شهید آن را بهمی

البته مشهور،  27قبول روایت دارد.ی در قبول یا عدماقسام اربعه، حال روات و صفاتی از ایشان است که دخل
، عتادل و «فتلان ثقتة»و متراد از  28نهفتته« ثقته»در درون قیتد « ضبو»قید  ای  رویکرد را نپسندیدند؛ زیرا

بودن است؛ زیرا لفظ ثقة، مشتق از وثوق است و ما راجع به کسی که سهو و ذکرش مساوو استت یتا ضابو
وثوق نداریم و همی  امر، سرّ عدول علماو رجال از لفتظ عتدل بته لفتظ ثقته سهوش بر ذکرش غلبه دارد، 

 29است.
شتذوذ و علتت را سنت نیز ای  است کته آنتان قیتد عدمعمده اختلاف اصطلا  شیعیان با تعریف اهل

شذوذ و علت را به تعریتف اما در میان شیعیان، فقو تدر شیخ بهایی است که قید ضبو و عدم 30اند،افزوده
« الشتذوذ»قید دلیل ای  رویکرد شیعیان نیز ای  است که  31داند.ده، هرچند قیدنکردن شذوذ را بهتر میافزو

نیز اگر « العلة»بندو، بر اساس طریق روایت است و نه مت  آن. قید مربوط به احوال مت  است و ای  تقسیم
هاو اتصال و عدالت، متا را مربوط به مت  است که خارج از موضع است و اگر مربوط به سند است که قید

                                                 
 .77، الرعایة. شهید ثانی، 25
 .77، الرعایة. شهید ثانی، 26
 .1/4، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 27
 .75 الرواشح السماویة،. میرداماد، 28
 .271، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 29
 .15، م رفة أنوا  علوم الحدیثصلا ، . اب 30
 .93، وصول الأخیار. عاملی، 31
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 32کند.نیاز از آن میبی
تیروان مکتد حله/جبل عامل، همگی در باب شرایو راوو، احراز صفات بلوو، عقل، اسلام و ایمان را 

 33دانند و تنها شتیخ بهتاییدانند و لذا حجت را منحصر در خبر صحیح و بلکه صحیح اعلایی میشرط می
تذیرد. عتدالت نیتز از دیگتر رش روایات، روایات راویان غیرامامی را نیز میمنظور توسعه در تذیاست که به

صتاحد معتالم، آن را مشتتمل بتر صتفات شرایو راوو است، اما دربارۀ محدودۀ آن اختلاف شده استت. 
شتهید ثتانی، صتفات ضتبو و متروت را و  34بردداند، لذا آن را براو غیرامامی به کار نمیاسلام و ایمان می

بودن صتفت ضتبو )درامتان 37و شتیخ بهتایی، 36حال اینکه، صاحد معالم 35.داندمفهوم آن می داخل در
تتر، شتیخ هتا در حتالی استت کته تیشاند. ای عنوان وصفی جداگانه آوردهراوو از غلبب سهو و خطا( را به

متهم به کذب دانست )و لذا عمل به روایات راویان غیرامامی غیربودن( را شرط میطوسی، نه ایمان )امامی
دانست( و نه ملکب عتدالت را )بلکته تحترز از کرد و عمل طا،فه را نیز بر همی  منوال میرا جایز قلمداد می
 38دانست، هرچند راوو اهل فسق جوارحی باشد.(کذب را کافی می

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث صحیح2. 1. 2
هاو متتأخر مکتتد دانستند؛ اما هرچه به شاخهبار صحیح را حجت میتیروان مکتد حله، در ابتدا اخ

شود. صاحد معالم و صاحد متدارک، هتر هاو در ای  حوزه بیشتر میگیروشویم، سختحله نزدیک می
راویتان همته دانند، بلکه فقو به خبر صحیح اعلایی )روایتی که خبر واحد صحیحی را حجت و معتبر نمی

اند که محقق اردبیلی نیز براو برخی گفتهحتی  39.کنند(، استناد و اعتماد میلی  باشندامامی و معدل به عد
مجمر  بته تصتریح اردبیلتی در که البته باتوجه 40شمرده استاحراز عدالت راوو، تزکیب دو عدل را لازم می

محقتق  تر از صاحد معالم و صاحد متدارک نیتز،تیش 41رسد ای  سخ  درست باشد.به نظر نمی الفائدة
تصریح  43البته نگارنده فقو در آثار محقق حلی و فرزند شهید ثانی، 42حلی بود که ای  نظریه را مطر  کرد.

                                                 
 .8، منتقى الجمانشهید ثانی، ؛ اب 75، الرواشح السماویة. میرداماد، 32
 .269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 33
 .5، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 34
 .185، الرعایة. شهید ثانی، 35
 .203 ،م الم الدینشهید ثانی، . اب 36
 .270، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 37
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 38
 .269 قصص ال لماء،. تنکابنی،، 39
 .196اوثق الوسائ ، . تبریزو، 40
 .12/48، مجم  الفائدة. نک: مقدس اردبیلی، 41
 .150، م ارج الأصول. محقق حلی، 42
 .203، م الم الدینثانی،  شهید؛ اب 1/20، منتقى الجمانشهید ثانی، . اب 43
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عنوان صاحبان ای  رویکترد یتاد نیز از ای  دو به 44طور که استرآبادوبه اعتبار شهادت عدلی  را یافته، همان
 کرده است. 

 حسن . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث3

یف حدیث حسن1. 3  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر
هتا افتزود و اند، اما شهید ثانی بر دقتت آنشهید اول و علامه حلی به تعریف ای  اصطلاحات ترداخته

گونه تعریتف معتقد است که باید به وصف دیگر راویان سلسلب سند توجه داشت. وو، حدیث حس  را ای 
إلی المعصوم بإمامی ممدو ، م  غیر نص علی عدالته، مع تحقتق ذلتک فتی جمیتع  ما اتصل سنده»کرد: 

ها، بأن کان فیهم واحدا إمامی ممدو  غیرموثق، مع کون البتاقی مراتد رواة طریقه أو تحقق ذلک فی بعض
و از دقتت ایت  تعریتف  45«م  الطریق م  رجال الصحیح فیوصف الطریق بالحس ، لأجل ذلتک الواحتد

با تصریح به اینکه باقی رجال باید از راویتان حتدیث صتحیح باشتند، از متادون آن »کند: فاع میگونه دای 
شود. کما اینکه اگر بی  آنان یتک نفتر تر ملحق میاحتراز کرده است؛ زیرا در غیر ای  صورت به مرتبب تایی 

خواهد بود و بالجملته، شود و اگر یک نفر غیرامامی باشد، آن موثق ضعیف باشد، آن روایت نیز ضعیف می
یتک از ایت  البتته والتد شتیخ بهتایی، هیچ 46«تری  اوصافی است که در آن وجتود دارد.روایت، تابع تایی 

« مدحی که نزدیک به تعدیل باشد»داند و معتقد است که باید براو حدیث حس  قید تعاریف را کامل نمی
 48 47را افزود.

 اعتبارسنجی حدیث حسن. تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در 2. 3
هاو نخستی  مکتد حله، افرادو مثل علامه حلی را شاهدیم که روایات حس  را حجتت در میان نسل

واهراً ای  دو، اصل را بتر  50.ایمتر از وو نیز ای  رویکرد را در آثار شیخ طوسی شاهد بودهتیش 49.دانندمی
کردند. اما اکثر عالمان، خبتر حست  را مطلقتاً رد یاشتند و در عدالت، به واهر اسلام اکتفا مگذعدالت می

و تتدر  52ای  مطلبی است که شهید ثتانی 51دانند.کنند، زیرا در قبول روایت، ایمان و عدالت را شرط میمی

                                                 
 .497، الفوائد المدنیة. استرآبادو، 44
 .81، الرعایة. شهید ثانی، 45
 .81، الرعایة. شهید ثانی، 46
 .95، وصول الأخیار. عاملی، 47
 .263تا259 نهایة الدرایة،. نک: صدر، 48
 ام.، مقدمه، فایدۀ سیتنقیح المقال؛ مامقانی، 17و  5، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 49
 .90، الرعایة. شهید ثانی، 50
 .8/48، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 51
 .90، الرعایة. شهید ثانی، 52
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و « اصالة العدالة»اند و علت تفاوت رأو ای  دو گروه را، اعتقاد اولی به قاعدۀ به آن اشاره کرده 53شیخ بهایی
 دانند. می« علم به فسقاکتفا به عدماشتراط علم به عدالت و عدم»به قاعدۀ  اعتقاد دومی

رسد که تیروان مکتد حله، در تذیرش روایات حس  مذبذب باید اذعان کرد که در نگاه اول به نظر می
از عبتارات  انتد. امتاتذیرفتهاما در برخی موارد نیز آنان را  54،کننداند؛ گاه روایات حس  را رد میعمل کرده
به تعبیر دیگر، احتجتاج بته  55گونه برداشت کرد که صحت حدیث حس ، اضافی است.توان ای ایشان می

حدیث حس  مشکل است، مگر اینکه با عاملی دیگر )شهرت، حدیثی دیگر، عمومات کتاب و...( تقویت 
  56شود.

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث موثق 4

یف حدیث موثق. تحلیل عم1. 4  لکرد عالمان مکتب حله در تعر
اجمال تعریف شده بود، اما شهیدثانی بتر دقتت حدیث موثق نیز اگرچه از طرف عالمان مکتد حله به

سمی بذلک لان راویه ثقة و إن کان مخالفتا و بهتذا فتارق »گونه تعریف کرد: ای  تعاریف افزود و آن را ای 
یقال له القوو أیضا، لقوة الظ  بجانبه بسبد توثیقه. و هو أولا: ما دخل  الصحیح، مع اشتراکهما فی الثقة. و

فی طریقه )م  نص الأصحاب علی توثیقه، مع فساد عقیدته(، بأن کان م  إحدو المخالفتة للامامیتة و إن 
فإنته کان م  الشیعة ... .ثانیا: و لم یشتمل باقیه )أو: باقی الطریق( علی ضعف، و إلا لکان الطریق ضعیفا، 

نتص »بتا عبتارت »و دربارۀ دقت ای  تعریف و برترو آن بر دیگر تعاریف آورد:  57«یتبع الأخس کما سبق.
انتد کته استت کته مخالفتان در صتحا  ختود روایتت کرده از روایاتی احتراز کرده« الأصحاب علی توثیقه
و آنچه معتبر است، توثیق اصحاب شوند ها در نزد ما داخل در موثق نمیاند، زیرا ای رواتشان را توثیق کرده

کنتد کته شتود کته فترق نمیگونه ای  توهم دفع میها( در خصوص مخالفان است. ای امامیه )و نه غیر آن
لتم یشتتمل »روایت مخالفان در کتد حدیثی ما ذکر شده باشد یا در کتد خودشان... . ای  تعریف با قیتد 

در امان مانده است که روایتی را شامل شود کته فقتو از اشکال تعریف اصحاب « باقی الطریق علی ضعف
 58«گونه باشد.یک نفر در طریقش ای 

 
                                                 

 .97، وصول الأخیار. عاملی، 53
 .2/53، مدارک الأحکام؛ موسوو عاملی، 8/198و  6/336و  8/48، مجم  الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 7/125، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 54
 .10/381، مسالک الأفهام . شهید ثانی،55
 .1/451، رسائ . شهید ثانی، 56
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 57
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 58
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 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث موثق2. 4
تیروان مکتد حله )و جبل عامل(، همگی در باب شرایو راوو، احراز صتفات بلتوو، عقتل، استلام و 

منظور توستعه در تتذیرش روایتات، روایتات راویتان بهایی است کته بته دانند و تنها شیخایمان را شرط می
هاو بیشتترو در حتوزۀ گیروبعد که شاهد سختاز زمان شهید ثانی بهد؛ خصوصاً تذیرغیرامامی را نیز می

گاه با  62و صاحد معالم، 61صاحد مدارک 60محقق اردبیلی، 59تذیرش روایات هستیم و امثال شهید ثانی،
 گذارند. که راوو موثق است، روایتش را کنار میاقرار به این

ستنت شده از واقفیه، فطحیه، غُلات و اهلای  عملکرد، نتایج بزرگی را در برداشت؛ چراکه روایات نقل
زیاد بودند. آثار ای  عملکرد، در آثار محقق اردبیلی و صاحد معالم و صاحد مدارک کاملًا هویداستت و 

و  و غُتلات ستنتها افرادو واقفی، فطحی یتا از اهلو از روایاتی را که در سند آناینان به ای  ترتید، بسیار
مبنتاو  63بودند، رد کردند و فقو طبقب آغازی  مکتد حله )علامه حلی( به موثقات عمل کرده است، زیدیه

دربتارۀ که فخر المحققی  نقل کرده است که از تدرم )علامه حلّی( اصلی ایشان، اشتراط ایمان است؛ چنان
نکردن روایت او اقرب است و دلیل آن آیب نبأ است و در نزد م  قبول»عثمان سؤال کردم و وو فرمود: ب ابان

و لذا شاهدیم که وو در تذیرش روایات موثتق، مذبتذب عمتل کترده  64«ایمانی نیست.فسقی بالاتر از بی
 شود. می ها در تذیرش روایات افزودهگیرواست؛ اما بعد از ایشان بر سخت

فقهاو تس از شتیخ طوستی تتا دورۀ صتاحد اند که تصریح کرده 65حتی برخی از تژوهشگران معاصر
انتد و عمتل بته ایت  دستته از روایتات، از دورۀ شتیخ معالم و صاحد مدارک، به روایت موثق عمتل نکرده

عنوان عصتارۀ هبراو آشنایی با تیامدهاو شتیوۀ عملتی محقتق اردبیلتی و شتاگردانش، بترایج شد.  66بها،ی
تتوان بته ها سبد آشتفتگی اخباریتان شتد، میدستاوردهاو مکتد علامه و شهید اول و شهید ثانی که بعد

مثتال، تعتداد کنتد. بتراو بودن تخطئته میدلیل غیرامتامیها را بتهمیزان مرویات افرادو ترداخت که وو آن
؛ 2304مذهد در کتتتد اربعتته، نیزیاد ستتب روایتتات برختتی از ایتت  راویتتان بتته قتترار زیتتر استتت: ستتهل

؛ 140شتمّون، ب حس ؛ محمدب 318؛ زرعه، 321فضال، ب ؛ حس 545حمزۀ بطا،نی واقفی، ابیب علی
                                                 

 .6/20و  2/480و  15/441و  14/372و  10/283و  14/306و  6/156، مسالك الأفهام؛ شهید ثانی، 5/233، الروضة البهیة. شهید ثانی، 59
 .4/93و  6/336و  3/312و  7/31و  2/144 ،مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 60
 .7/424و  4/389و  2/391و  1/111، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 61
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 62
؛ علامتتتته 5/94و  3/440و  3/145و  3/143و  2/208و  3/71و  7/51و  7/461و  2/356و  1/304، مختلررررش الشرررری ة. نتتتتک: علامتتتته حلتتتتی، 63

 .297و  195و  185و  177و  114، خلاصة الأقوال؛ علامه حلی، 1/98و  2/368و  2/302و  2/312، نتهى المطلبمحلی، 
 .200، م الم الدینشهید ثانی، . اب 64
 .420، واكاوی م جم رجال الحدیث. ربانی، 65
 .269، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 66
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؛ 222؛ ستتماعه، 106داننتتد(، هتتا او را غیرامتتامی میعمر )کتته خیلیب ؛ مفضتتل66داوود رقتتی مغتتالی، 
بکیر ب ؛ عبداللّته510فضّال فطحتی، ب حس ب ؛ علی989عمار فطحی، ب ؛ اسحاق797سنان، محمدب 
روایت در کتد اربعته نقتل شتده  1067؛ سکونی عامی، 92جارود زیدو، منذر ابی؛ زیادب 334فطحی، 

اند و بستیارو از روایتات را به زیادو تعداد راویان غیرامامی، هزاران روایت را ترک کردهآنان باتوجه 67است.
 بودن حالشان و مواردو از ای  قبیل کنار گذاشتند. ها و مجهولوثیق برخی رجال آنتدلیل ارسال یا عدمنیز به

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ حدیث قوی5

یف حدیث قوی1. 5  . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در تعر
ینیم و حتتی بمتی 69و فخر المحققتی  68بار، کاربرد چنی  اصطلاحی را در آثار علامه حلیبراو اولی 

هنگام توصیف طرق مختلف مشتیخه به خلاصة الأقوالعلامه حلی در فایدۀ هشتم از فوا،د رجالی، انتهاو 
و مشتابه  70جاو موثق استفاده کرده است، از اصطلا  قوو به«تهذیب الأحکام»و « من لا یحضره الفقیه»

  72 71هدیم.داود حلی در تنبیهات انتهاو کتابش شاهمی  رویکرد را نیز از اب 
آن را در قالد  76عبدالصمد عاملیب و حسی  75شهیدثانی 74فهد حلی،اب  73برخی نیز مثل شهیداول،

ها شیخ بهایی و میرداماد بودند که با افزودن ای  اصطلاحی ثانوو )ذیل حدیث موثق( مطر  کردند؛ اما بعد
إمتامیون »دیث قتوو آوردنتد: اصطلا  به تنویع رباعی، اصطلا  خماسی را مطر  کردند و در تعریف حت

هو مرووّ الإمامی فی جمیع الطبقات التداخلُ فتی طریقته، و لتو فتی »یا  77«مسکوت ع  مدحهم و ذمهم
 78«طبقة مّا، مَ  لیس بممدو  و لا مذموم، مع سلامته ع  فساد العقیدة.

علمتی توستو جامعتب  79تنقیح معنا و متدلول اصتطلا  قتوو،به عدماما تنویع خماسی حدیث باتوجه
                                                 

 «. جم رجال الحدیثم»نقل از خویی در به 209، نظریۀ السنهالله، . حد67
 .7/273و  4/220، مختلش الشی ةعلامه حلی،  68
 .3/193و  3/90 ایضاح الفوائد،. حلی، 69
 .443تا435، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 70
 .558 داود،رجال ابنالدی  حلی، . تقی71
)در برابتر روایتت ضتعیف( بته کتار « معتبتر»معناو   را بته. باید توجه داشت کته ایت  اصتطلا  در میتان فقهتا کتاربرد دارد، امتا آنتان غالبتاً ایت  اصتطلا72
 برند.می
 .1/48، ذكری الشی ة. شهید اول، 73
 .1/66، المهذا البار فهد حلی، . اب 74
 .84، الرعایة. شهید ثانی، 75
 .98، وصول الأخیار. عاملی، 76
 .5، الحب  المتین. شیخ بهایی، 77
 .72، الرواشح السماویه. میرداماد، 78
 .234تا223 مکتب حدیثى جب  عام ،: رضاداد، . نک79
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بندو و اگرچه واضعان ای  اصطلا  قصد داشتند تا بتر دقتت تقستیم 80تژوهان تذیرفته نشدامامیه و حدیث
احادیث بیفزایند و روایات مشتمل سندو با راویان داراو مذاهد مختلف )امامی و غیرامامی( و نیز مراتتد 

تنقیح معنتاو قتوو، دلیل عتدمرد بهبندو مجزایی قرار دهند، اما ای  رویکمختلف تعدیل و مد  را در دسته
 او جز تشتت در استعمال اصطلاحات در بر نداشت. نتیجه

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله در اعتبارسنجی حدیث قوی2. 5
را فاقتد و بته تعبیتر بهتتر، غیرصتحیح  وقتی مجتهدان مکتد حله و جبل عامل، روایات حس  و موثق

شدنی است. البته اگتر کستی طریق اولیٰ تصورشدنی و اثباتیات قوو بهحجیت رواعدم 81دانند،اعتبار می
اش مبتنی بر اصالة العدالة باشد، تذیرش روایت قوو بعید نیست. لذاست که علامته حلتی در آراو رجالی

شمارد و همی  امتر ، روایت راوو امامی را که دربارۀ او قدحی وارد نشده باشد را صحیح میخلاصة الاقوال
شمارد، اگرچه دربارۀ او توثیق یا و در مقابل، راوو غیرامامی را ضعیف می 82دانداو توثیق وو کافی میرا بر

  83حتی مدحی وارد شده باشد.
هرحال، فقو در آغاز تیدایش مکتد حله شواهدو دال بر عمل به روایات ممدوحان و حتی مهملان به

بیم )مگتر اینکته آن روایتت یتاگونه روایات نمیای وجود دارد و در اعصار بعدو، شواهدو دال بر عمل به 
تصریح علامه شوشترو، مشی قتدما نیتز بتر عمتل بته روایتات راویتان همراه با یک یا چند مؤید باشد(. به

ممدو  و مهمل بوده و هم اینکه راوو خبر مجرو  نباشد، روایتش درخورِ عمتل استت و لازم نیستت کته 
وو، مشتی  84.شتوداند، عمتل نمیروایات راویانی که جر  و طعت  شتدهحتماً ممدو  باشد و لذا تنها به 

 85داود حلی را نیز هماهنگ با سیرۀ قدما دانسته است.اب 

 . تحلیل عملکرد عالمان مکتب حله دربارۀ اعتبار حدیث ضعیف6

ه آن اگرچه ای  قسم از اخبار داراو کمتری  اعتبار است، اما ای  بدان معنا نیست که تیروان مکتتد حلت
مرورزمان تذیرفتنتتد، امتتا بتتهگذاشتتتند؛ بلکتته آنتتان برختتی از اقستتام ایتت  روایتتات را میکلی کنتتار میرا بتته

شود هاو بیشترو در ای  زمینه ایجاد شد. به برخی از انواع روایات داراو سند ضعیف اشاره میگیروسخت
 اند: که عمل شده

                                                 
 .108، اصول الحدیث. فضلی، 80
 .2/144، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 81
 .17و  5، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 82
 .199و  198،  خلاصة الأقوال. علامه حلی، 83
 .38 قاموس الرجال،. تسترو، 84
 .40تا37، قاموس الرجال. تسترو، 85
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 86در ادلب سن  )اخبار م  بلغ(.. روایات حاوو حکم استحباب، طبق قاعدۀ تسامح 1
که البتته ایت  نظریته توستو محقتق  87. خبر ضعیف منجبر به شهرت/عمل اصحاب )نظریب انجبار(2

 انتقاد شد.  90و صاحد مدارک 89صاحد معالم 88اردبیلی،
بتیش از  مجمر  الفائردةمنظور استنباط احکام فقهی، در . روایات مؤید به اجماع؛ محقق اردبیلی به3

کند که اگر اجماع نبود، قولی دیگر را بتر کند و در بسیارو از مواقع تصریح میبه اجماع استناد می هزار بار
برخلاف جایگاه اجماع در نزد محقق اردبیلی و نقتش تررنتگ آن در فقاهتت وو، در زمتان اما  91گزید.می

اً در تتذیرش صاحد معالم و صاحد مدارک، رویکرد انتقادوِ آنان در حوزۀ تذیرش حجیتت شتهرت عینت
تنها شهرت کنار گذاشته شتد، بلکته بستیارو از هاو ادعاشده نیز تسرو تیدا کرد و لذا نهبسیارو از اجماع

 92هاو اجماع نیز از اعتبار ساقو شدند.ادعا
. روایات اصحاب اجماع: قاعدۀ اصحاب اجماع بعد از شیخ طوسی مهجور شد و در کتد فقهتی از 4

مختلرش لامه حلی آن را در آثار رجالی و فقهتی ختود مطتر  کترد )خصوصتاً در آن خبرو نبود تا اینکه ع
بکیر( و آن را دال بتر توثیتق اصتحاب ب عثمتان و عبداللتهب و آن هم دربتارۀ ابان خلاصة الأقوالو  الشی ة

استتعمال ایت   93داند؛ زیرا اجماع حجتی، قاطع است و نقل آن نیز با خبر واحد، حجت استت.اجماع می
توان کسی را یافت که قا،ل به ای  باشد که ده بعد از علامه حلی رواج یافت، اما تیش از شیخ بهایی نمیقاع

تمام روایات اصحاب اجماع؛ چه امامی یا غیرامامی، چه مسند یا مرسل را حجت بداند، زیترا آنتان جتز از 
یتق اصتحاب اجمتاع )صتحت کنند؛ بلکه تیشینیان صرفاً عبتارت کشتی را دال بتر توثثقه روایت نقل نمی

دانستتند، لتذا و ازآنجاکته موثقتات را نیتز حجتت نمی 94دانستندهایشان( میهاو آنان و نه روایتحکایت
کننتد و تذیرفتند که امامی هستند، هرچند که گاه مذبذب عمل میروایات آن دسته از اصحاب اجماع را می

                                                 
و  11/285، مجمرر  الفائرردة؛ مقتتدس اردبیلتتی، 4/24، التنقرریح الرائرر ؛ فاضتتل مقتتداد، 94، الرعایررة؛ شتتهید ثتتانی، 2/34، ذكررری الشرری ة . شتتهید اول،86

 .2/289و  1/104، مدارک الأحکام؛ موسوو عاملی، 2/500
؛ 1/363و  1/585و  1/562، الرائرر التنقرریح ؛ فاضتتل مقتتداد، 1/49، ذكررری الشرری ة؛ شتتهید اول، 1/39و  1/279، منتهررى المطلررب. علامتته حلتتی، 87
 .1/284و  1/459و  1/165و  1/191و  1/417، جام  المقاصد؛ محقق کرکی، 116و  357، المقتصرفهد حلی، اب 
 .1/324و  2/144و  2/86و  2/226و  1/235، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 88
 .1/207، م الم الدینشهید ثانی، . اب 89
 .1/43، الأحکام مدارک. موسوو عاملی، 90
 .2/449و  2/445و  2/461و  2/201، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 91
 .1/239، نهایة المرام؛ موسوو عاملی، 1/103و  1/104، م الم الدین. موسوو عاملی، 92
 .3/440، مختلش الشی ة. علامه حلی، 93
( حکایتت از ایت  دارد کته ایشتتان نقتل اصتحاب اجمتاع از یتک راوو را دال بتتر 2/41، غایررة المررادالبتته در ایت  میان،عبتارتی از شتهید اول )شتهید اول، 94

عمیتتر برختتورد کتترده و معتقتتد استتت کتته آنتتان جتتز از ثقتته ابیدانتتد. گتتاه علامتته حلتتی نیتتز بتتا مراستتیل اصتتحاب اجمتتاع، همچتتون مراستتیل اب توثیتتق او می
 (. 3/38، مختلش الشی ةداند )علامه حلی، کنند و روایات آنان را صحیحه میروایت نقل نمی
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 98و بعد از وو نیز میرداماد 97و شاگردانش 96خ بهاییاما شی 95اند.سوو تذیرش روایات آنان متمایل شدهبه
احادیث مرسل، مرفوع، مقطوع و مسند اصحاب اجماع را در شمار صحا  قترار  99و آقاحسی  خوانسارو،

 100دادند.
و  106فهتد حلتیاب  105شهید اول، 104و فرزندش؛ 103علامه حلی 102فاضل آبی، 101طاووس،ب . علی5

گونتب مرستل روایتت نقتل دانند کته جتز از ثقته بهرا حجت می عمیرابیمراسیل امثال اب  107محقق کرکی،
عمیتر، ابیکنند. حتی شهید اول تصریح کرده است کته اصتحاب امامیته، مراستیل مشتایخ ثلاثته )اب نمی

نیتز مراستیل  109شهید ثانی 108.کنندنصر بزنطی( را تلقی به قبول میابیب محمدب یحیی و احمدب صفوان
همگتی مراستیل را  112اش،و نتوۀ دختترو 111اشنوۀ تسرو و110، اما تسرشی به قبول کردهعمیر را تلقابیاب 

 113دانند.عمیر( حجت نمیابیطور مطلق )حتی مراسیل اب به
                                                 

بکیتتر ( و اب 3/440؛ 3/145؛ 3/143؛ 2/209، مختلررش الشرری ةمثتتال، علامتته حلتتی در متتواردو روایتتات ابتتان بتته عثمتتان )علامتته حلتتی، . بتتراو 95
( و 12/39؛ 5/365 ،مسررالک الأفهررامعثمتتان )شتتهید ثتتانی، ب ( را تذیرفتتته یتتا شتتهید ثتتانی نیتتز روایتتات ابان3/71؛ 7/52، مختلررش الشرری ة)علامتته حلتتی، 

( نیتتز در 1/15، منتقررى الجمررانشتتهید ثتتانی، ( را تلقتتی بتته قبتتول کتترده استتت. صتتاحد معتتالم )اب 10/310، مسررالک الأفهررامبکیتتر )شتتهید ثتتانی، اب 
 اند.بکیر را تذیرفته( نیز روایات اب 1/384، نهایة المرامعثمان و صاحد مدارک )موسوو عاملی، ب مواردو، روایات ابان

 .366، مشرق الشمسینشیخ بهایی،  .96
 .1/270 ذخیرة الم اد،؛ محقق سبزوارو، 4/319و  1/15 مناهج الأخیار، . علوو عاملی،97
 .80، الرواشح السماویه. میرداماد، 98
 .231 مشارق الشموس،. محقق خوانسارو، 99

هاو تتتوان رگتته( نیتتز می6/430؛ 3/269؛ 7/71؛ 14/98؛ 13/66؛ 7/89؛ 2/22، مجمرر  الفائرردة. در آثتتار محقتتق اردبیلتتی )مقتتدس اردبیلتتی، 100
 اولیب ای  رویکرد را مشاهده کرد.

 .284، فلاح السائ طاووس، . اب 101
 .1/344 كشش الرموز،. فاضل آبی، 102
 .7/50؛ 5/140؛ 8/344، مختلش الشی ة. علامه حلی، 103
 .4/162، ایضاح الفوائد . حلی، 104
 .1/124؛ 1/217؛ 1/213؛ 4/77؛ 2/342، ذكری الشی ة. شهید اول، 105
 .1/67، المهذا البار فهد حلی، . اب 106
 .3/43، رسائ . محقق کرکی، 107
 .1/49، ذكری الشی ة. شهید اول، 108
 .8/174؛ 7/343، مسالك الأفهام؛ شهید ثانی، 1/138؛ 2/937، روض الجنان؛ شهید ثانی، 137، الرعایة. شهید ثانی، 109
 .1/106، م الم الدینشهید ثانی، ؛ اب 214، م الم الدینشهید ثانی، . اب 110
 .1/102، استقصاء الإعتبار. عاملی، 111
 .2/8و  2/93، نهایة المرام؛ موسوو عاملی، 2/370و  2/84، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 112
گرو هستتتیم و از روگیرو اخبتتاستتو شتتاهد شتتکل. البتتته بعتتد از آشکارشتتدن نقتتاط ضتتعف الگتتوو فکتترو صتتاحد معتتالم و صتتاحد متتدارک، از یک113

ستتوو دیگتتر، مجتهتتدان ستتعی بتتر توستتعب دایتترۀ تتتذیرش اخبتتار دارنتتد و یکتتی از همتتی  متتواردِ توستتعه در تتتذیرش اخبتتار، تتتذیرش مرستتلات مشتتایخ ثلاثتته 
له عبدالازستتوو فقیهتتانی همچتتون میرزامحمتتد استتترآبادو، شتتیخ بهتتایی، میردامتتاد، محقتتق ستتبزوارو، آقاحستتی  خوانستتارو، فاضتتل جتتواد ستتعدب 

کتتاومی )شتتاگرد شتتیخ بهتتایی( و... استتت. ایتت  رویکتترد در قتترن ستتیزدهم نیتتز توستتو فقهتتایی مثتتل وحیتتد بهبهتتانی، علامتته بحرالعلتتوم، ستتیدمحمدباقر 
جواهر، محقتتق شتتفتی، ستتیدمحمدجواد عتتاملی، میتترزاو قمتتی، ابتتوعلی حتتا،رو، ستتیدمحمد مجاهتتد، ملااحمتتد نراقتتی، شتتیخ انصتتارو، صتتاحد

 (. 293تا291، دانش رجال الحدیثشود )نک: ربانی، ، کمپانی و... تیگیرو میهمدانی، حکیم، شاهرودو
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را  115عقیتل عمتانیابیو اب  114او از اصحاب امامیه مثل فاضل مقداد، مراستیل شتیخ طوستی. عده6
حتی شتهید اول، مشتابه همتی  متدعا را دربتارۀ مراستیل  «مثله لایرسل الا ع  ثقة.»دانند؛ زیرا حجت می

 116جنید مطر  کرده است، زیرا او ثقه و از اعاوم علماست و ارسالش، در قوت مسند است.اب 
و امامیته و مشتهور داند، زیرا او از اکابر علما. علامه حلی عمل به مراسیل شیخ صدوق را متعی  می7

دلیل غلبب و  کند، مگر بهش نیز ای  است که روایت مرسل نقل نمیو واهر حال به صدق و ثقة و فقه است
البته ای  رویکرد توسو دیگر مجتهدان ای  مکتتد تذیرفتته نشتد تتا اینکته بعتد از وهتور  117به صحت آن.

محمدامی  استرآبادو، شیخ بهایی قصد ایجاد تعدیلاتی در درون مکتد حله را داشت، ای  نظریه را دوباره 
به عبتارت وو در ابتتداو کتتابش، چیتزو از مراستیل ح کرد که مراسیل شیخ صدوق باتوجهمطر  و تصری

 118عمیر کم ندارند.ابیاب 

 . تحلیل و بررسی7

گیرو ختود در تتذیرش اقستام روز بتر ستختطور که ملاحظه شد، تیتروان مکتتد حلته روزبتههمان
او دیگترو را نیتز اِعمتال هگیرو، ستختهاگیروچهارگانه/تنجگانب روایات افزودند و در کنار ای  ستخت

 شود. هاو ای  رویکرد نیز تبیی  میها اشاره و تیامدگیروتری  ای  سختاختصار به مهمکردند. به
 های پیروان مکتب حله در پذیرش روایاتگیری. عمده سخت1. 7
یابی روایتعنوان یگانه معی. کنارگذاشتن قرائن پذیرش روایت و انتخاب سند به1. 1. 7  ار ارز

مبتکران تنویع رباعی، تمهیداتی را اندیشتیدند تتا لبتاس صتحت بتر تت  اخبتار غیرصتحیح بتر طبتق 
اصطلاحشان بپوشانند و لذا برخی از روایات را در شمار صحا  گنجاندند، هرچند که بتر طبتق اصتطلا  

 121ستیل شتیخ صتدوق،مرا 120روایات اصحاب اجماع، 119عمیر،ابیجدید صحیح نباشند؛ مثل مراسیل اب 

و... . حتی علامه حلی برخی از اخبار را با آنکه بر طبق تنویع ربتاعی در شتمار  122روایت منجبر به شهرت
روایاتی که طریقشان خالی از طع  استت؛ مثتل مراستیل  کند، مثلگنجند، صحیح اطلاق میصحا  نمی

                                                 
 .2/7، التنقیح الرائ . فاضل مقداد، 114
 .1/574، التنقیح الرائ . فاضل مقداد، 115
 .4/277، ذكری الشی ة. شهیداول، 116
 .2/135، مختلش الشی ة. علامه حلی، 117
 .11، الحب  المتین. شیخ بهایی، 118
 .7/50؛ 5/140؛ 8/344، مختلش الشی ة . علامه حلی،119
 .3/440؛ 3/143؛ 7/51؛ 3/71، مختلش الشی ة. علامه حلی، 120
 .2/135، مختلش الشی ة. علامه حلی، 121
 .1/39؛ 1/279، منتهى المطلب. علامه حلی، 122
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 123... .عمیر، مرویات اصحاب اجماع وابیاب 
طور کامل از شیوۀ قتدما عتدول نکردنتد، تصتریح کترده که متقدمان از متأخران بهشیخ بهایی نیز به این

امتا از عصتر  124کردن روایات مشایخ ثقات و اصحاب اجماع استت.است و شاهد آن نیز صحیح توصیف
اعتنایی، بعتد از وو نیتز ادامته ای  بی او در خصوص شهرت صورت گرفت واعتناییبعد، بیشهید ثانی به

هاو نسل 125و سبد شد تا شاهد وهور موجی از آراو شاذ فقهی در فقاهت محقق اردبیلی باشیم.تیدا کرد 
کردن بته بتا تشتت 128و صتاحد متدارک، 127صاحد معالم و 126واتسی  مکتد حله؛ یعنی محقق اردبیلی

بستیارو  توانست خبر را تقویت کند، از بی  بردند و عملاً موجود را که می نظریب انجبار، عملًا آخری  قرینب
که هاو سندو، چنانهاو روزافزون در معیارگیروتر با سختتشتوانه ماند، زیرا اینان تیشاز احکام دی  بی

بته  129بدان اشاره شد، بسیارو از روایات را کنار گذاشته بودند و لذاست که مجتهدان بعتدو، مثتل نجفتی
فتت آنتان را کند و مخالور اعتنا نمیهاو محقق اردبیلی و صاحد معالم و صاحد مدارک با مشهمخالفت

داند. حتی وحید بهبهانی ثمرۀ الگوو فقاهت حلقب فکرو محقق اردبیلی را آن غیرمضر به تحقق اجماع می
روو از شریعت و فقه اثرو باقی نخواهد ماند و هیچ حکم شترعی درختورِ قبتولی یافتت هیچداند که بهمی

 130نخواهد شد، مگر بسیار اندک.
یابی سند در مکتب حلهگیریسخت. 2. 1. 7  های رجالی در ارز

هاو گیرواعتنایی در خصوص شهرت عملی(، شهید ثانی سختبعد )در کنار بیاز عصر شهید ثانی به
هاو رجتالی شتهید ثتانی از گیروبسیار دیگرو را نیز در حوزۀ تذیرش روایات صورت داد. برخی از سخت

او را کته کنتد، هتر کلمتهع ادعایی کشی ندارد، به موثقات عمل نمیای  دست است: هیچ توجهی به اجما
شتمارد. بتراو شتناخت راویتان مشتترک تتلاش شا،بب تضعیف از آن فهمیده شود، دال بر ضتعف راوو می

شمارد. روایات مضمر و مقطتوع که راوو مشترک بی  ثقه و غیرثقه باشد، آن را ضعیف می کند و همی نمی
او برجسته مثل زراره باشد. اضطراب در سند را سبد سقوط اعتبار هرچند مضمر، راووداند، را ضعیف می

 131داند و... .روایت می
                                                 

 .7/51، مختلش الشی ة. علامه حلی، 123
 .270، مشرق الشمسین. شیخ بهایی، 124
 .292تا223، «هاو دیگر فقیهانها با دیدگاهاز آراو ویژۀ محقق اردبیلی و سنجیدن آناو تاره». نک: برزنونی،125
 .1/324؛ 2/144؛ 2/86؛ 2/226؛ 1/235، مجم  الفائدة. مقدس اردبیلی، 126
 .1/207، م الم الدینشهید ثانی، . اب 127
 .1/43، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 128
 .6/231 جواهر الکلام،جواهر، . صاحد129
 .263، حاشیۀ مجم  الفائدة و البرهان. بهبهانی، 130
 .285-472، واكاوی م جم رجال الحدیثربانی،  131
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شتدیداً توستو رجالیتان متتأخر انتقتاد شتد. میرزامحمتد استترآبادو  هاو رجالی نیزگیروای  سخت
او (، شتیوهغیررجرال صرو  ملخرص المقرالو  منهج المقرالگانب رجالی خود )ق( در تألیفات سه1028)د

جدید را در علم رجال به کار گرفت و قرا،  را در توثیق راوو دخیل دانست و با استفاده از تعداد روایات وو 
هاو تاریخی، میزان توجه فقها به روایات راوو، هاو فقهی، کتابها، متون روایات، کتابو مقایسب اسناد آن

را،  گوناگونی را دربتارۀ توثیتق راوو گترد آورد. ایت  شتیوه، شناسایی مشایخ و شاگردان و راویان از راوو، ق
نظر و استقبال رجالیان متأخر؛ مثتل وحیتد بهبهتانی، محمدمهتدو تحولی در رجال نویسی تدید آورد و مدِّ

بحر العلوم، ابوعلی حا،رو، میرزامحمدعلی علیارو، عبدالله مامقانی و... قرار گرفت و هریک، در راستاو 
وش کوشیدند و تایب تألیفات خود را بر اساس آن قرار دادند و سعی دارند تا وثاقت راوو را از استحکام ای  ر

 قرا،  گوناگون ثابت کنند. 
هاو رجالی مکتد حله، مامقتانی استت. وو، در یکی از افراد شاخص ای  جریان و منتقد شیوۀ بحث

آغاز تا انجام بررسی کند و از دانش رجتال هاو فقهی را از هرکسی کتاب»آورده است:  تنقیح المقالمقدمب 
بینیم انتد، نخواهتد کترد. متینیز آگاهی داشته باشد، هیچ اعتمادو به آنچه آنان دربارۀ جر  و تعتدیل گفته

تندارند که با شوق بسیارو رجال سند احادیث را به انتدک چیتزو هاو فقهی را چنی  مینویسندگان، کتاب
انتد کته احتیاط در دی  و دقت در احکام شریعت است. اینان فراموش کردهشمارند که ای  کار، ضعیف می

ها تنها در نبود که آنانجامد که به اصول عملیه تناه ببریم؛ درحالیدلیل استوار به ای  میکنارنهادن اخبار بی
 132«ماند.دلیل حجت است. با ای  کار، حکم واقعی خداوند نامشخص می

 حیح در مکتب حله. طرد روایات غیرص3. 1. 7
کید بسیار بر روو معاییر سندو، روایات غیرصحیح )طبق اصطلا  متأخران( و حتی گتاه روایتات  با تأ
غیرصحیح اعلایی کنار گذاشته شدند. طبیعی است که ای  رویکرد، سبد بست  باب بخش مهمتی از فقته 

ر آحاد موثقه و حسنه است و خبتر زیرا در عرصب استنباط و اجتهاد، بیشتر مدارک و دلایل، اخبا 133شود؛می
شتود و صحیح، آن هم صحیح اعلایی، بسیار اندک است و لذا با ای  روش اجتهادو، فقه دچار اختلال می

در چنی  شترایطی، طبیعتی استت کته منتظتر  134مجتهدان مجبورند تا ای  خلأ را با رجوع به اصل تر کنند.
نت را دارند و بخواهنتد بته دفتاع از اصتالت ستنت رفت  سوهور جریانی باشیم که دغدغه و خوف ازدست

 محکیة برخیزند. 

                                                 
 ، مقدمه، فایده ششم.تنقیح المقالمامقانی،  132
 .263، حاشیة مجم  الفائدهبهبهانی،  133
 .441، الرسائ  الاصولیةبهبهانی،  134
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کید بر معاییر سندو در عصر حیات محقق اردبیلی و شاگردانش بدان حد توسعه یافته بود کته حتتی  تأ
شاهد نگارش آثار رجالی بر اساس تنویتع ربتاعی احادیتث هستتیم. شتیخ عبتدالنبی ستعدالدی  جزا،ترو 

را در چهار بخش تنظیم کرد: صحا  )راویان ثقب  حاوی الأقوال، موسوم به ق(، کتاب رجالی خود1028)د
دوازده امامی(، حسان )راویان ممدو (، موثقون )راویان ثقب غیردوازده امامی( و ضعاف )راویان ضتعیف(. 

، الاتقان المقربعد از وو نیز به تیروو از ایشان، آثار رجالی مشابه دیگرو نیز به نگارش درآمده است؛ مثل 
امامی(، حسان امامی و غیردوازدهاثر حاج شیخ محمدطه نجف که مشتمل بر سه بخش است: ثقاة )دوازده

، اثتر ملخرص المقرال)ممدوحان بر اساس نصوص و قرای ( و ضعفا )راویان فاستدالمذهد و مهمتل( یتا 
 ، حستان، ضتعاف، غفار دنبلی که در شش بخش تنظیم شده است: ثقاة، متوثقیب علیب حسی ب ابراهیم

الردر و هتاو تر با ای  تدیده در آثار حدیثی مکتد حله آشتنا بتودیم و کتابمسکوتی  و مجاهیل. البته تیش
منتقرى الجمران فرى الأحادیرث الصرحاح و ، از علامه حلتی و المرجان فى الأحادیث الصحاح و الحسان

  سبک آثار حدیثی استت، امتا ایت  نتوع از شیخ حس  عاملی )فرزند شهید ثانی(، دو نمونه از ای الحسان،
 سابقه بوده است. نگارش در میان آثار رجالی بی

برانگیز براو مشاهدۀ آثار تدیدۀ تنویع رباعی حدیث، مشتاهدۀ گتزارش محتدث بحرانتی بستیار تأمتل
حدیث آن بته  9485، الکافىحدیث  16199کند که از است. بحرانی از قول برخی از اساتید خود نقل می

 2040حتدیثی کته دارد،  5963از  كتاا مرن لا یحضرره الفقیرةطلا  جدید متأخران، ضعیف است و اص
وو، »گویتد: گذار مکتد اجتهتاد استت، میو در نقد علامه حلی که بنیان 135حدیث آن فقو مرسل است

ز ایت  کنتد و اها استتدلال میوقتی نیازمند به استدلال به اخبار ضعیف بر طبق اصطلا  خود است، به آن
کردنتد، قتادر بته کردند و از آن خروج نمیکند... . آنان اگر بر ای  اصطلا  توقف میتوشی میطع  چشم

تصنیف ای  کتد و تفریع ای  فروع نبودند، زیرا خبرو که بر طبق اصتطلا  آنتان صتحیح باشتد، فقتو در 
 136«نگترد مخفتی نیستت.می شود، کما اینکه ای  امر بر کسی که با دید انصافدرصد احکام یافت مییک

بر ایت  استاس، بتیش از نیمتی از روایتات »گوید: محدث نورو بعد از بیان ای  گفتارِ محدث بحرانی، می
عنوان بته كرافى، ضعیف و غیرقابل عمل است، مگر با جبران سند؛ ولی آیتا ایت  متدعا بتا برشتمردن كافى

 137«تری  محدثان سازگار است؟!ان و ضابوتری  محدثعنوان موثقتری  کتاب شیعه و مؤلف آن بهشامخ
 های روزافزون مکتب حله در پذیرش روایات گیری. آثار سخت2. 7

                                                 
 .394، لؤلؤة البحرین. محدث بحرانی، 135
 .3/124، حدائق الناضرةال. محدث بحرانی، 136
 .3/505 خاتمة مستدرك الوسائ ، . نورو،137
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 گری، محصول طبیعی عملکرد حلقۀ فکری محقق اردبیلی . مکتب اخباری1. 2. 7                 
در امر حدیث و گیرو جمعی از فقها گرو، سختتری  علت تیدایش تفکر اخبارورسد مهمبه نظر می

العمتل شتدید توان عکسدر واقع، گرایش شدید به اخبار را می .توجه بیشتر به عقل و استدلالات عقلی بود
گیرو در او به عقل و سختگرایی محقق اردبیلی و شاگردان دانست. در قرن دهم، رویکرد تازهدر برابر عقل

، تس از وو، صتاحد متدارک .ق اردبیلی بودتمسک به احادیث به وجود آمد که ترچمدار ای  نهضت محق
صاحد معالم و... نیز همی  تفکر را تقویت کردند. در چنی  فضایی، استرآبادو که در حجاز و در محتیو 

گرایی ترداخت کته نتیجتب آن مخالفتت بتا شتیوۀ حدیثی اقامت گزیده بود، با تصلد در اخبار، به نفی عقل
 138اصولیان شد.

شده در تذیرش روایات، اعتراض به ای  الگتوو فقاهتت بتا انگیتزۀ هاو اِعمالگیروبنابرای ، با سخت
الصدور قلمدادکردن رفت  سنت، کاملًا طبیعی است و احتمالًا سبد اعتقاد اخباریان به قطعیخوف ازدست

او از اصتولیان؛ مثتل شتیخ حست  عتاملی و روایات جوامع روایتی متقتدمان و افتراط در آن، تفتریو تتاره
حمد موسوو عاملی باشد که بسیارو از اقسام خبر واحد را مردود دانستته و فقتو بته روایتاتی عمتل سیدم
او بتر استترآبادو حاشتیه 139اند که راویان آن را دو رجالی توثیق کرده باشد؛ یعنتی صتحیحب اعلا،تی.کرده

کند. او در ای  اثر به نقتد نیز از آن بسیار نقل می الحدائق الناضرةدارد و محدث بحرانی در  مدارک الأحکام
ها و آراو رجالی و درایی عاملی ترداخته و نظریات خود را بیان کرده است. احتمالًا به همی  دلیل است فتوا

تعلیقه نوشت و آراو ای  دو را  مدارک الأحکامو  مجم  الفائدة و البرهانهاو که وحید بهبهانی نیز بر کتاب
هاو هتر دو خواستت تتا از تنتدرووگونته میهاو استرآبادو نیز نظر داشت و ای ها به نقدرد و در آننقد ک

 140جریان بکاهد و بی  مکتد اصولی و اخبارو جمع کند.
هاو آختر گذارو ادوار فقه شیعه، عصر محقق اردبیلی تا دهتهروست که یکی از معاصران، در نامازای 

از اعلام ای  دوره، در یک طرف، محقتق »گوید: نامد و می)افراط و تفریو( می قرن دوازدهم را دورۀ تطرف
اردبیلی و دو شتاگرد وو، صتاحد متدارک و صتاحد معتالم قترار دارنتد و در طترف دیگتر، محمتدامی  
استرآبادو، فیض کاشانی، حر عاملی، علامه مجلستی و شتیخ یوستف بحرانتی. ایت  دوره را از آن رو دورۀ 

تدال( نام نهادیم که در ای  عصر، دو گرایش فقهیِ عکس یکدیگر هویدا شدند که یکی از آن اعتطرف )عدم
. گرایش اخبارو 2گیر راجع به احادیث و روایات؛ گرا و سخت. گرایش عقل1العمل دیگرو بود: دو، عکس

                                                 
 .1/119 دائرة الم ارف فقه مقارن،. مکارم شیرازو، 138
 .29، واكاوی م جم رجال الحدیثربانی،  139
 .41، فقه و فقهای امامیهربانی،  140
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 141«گیر راجع به حکم عقل و وهورات آیات الأحکام.و سخت
 های سندیگیریفکری محقق اردبیلی، زاییدۀ سخت. اختلال در فقاهت حلقۀ 2. 2. 7

کند خبر واحد موثق و حس  در نتزد مشتهور وحید بهبهانی در رسالب استصحاب، تس از آنکه بیان می
بستا فکران او از تستینیان، چهاشخاصی مانند صاحد مدارک و هم»نویسد: علما حجت و معتبر است، می

انتد و بتدی  وستیله بتا انکتار در روش مشهور، تخلف و تخطتی کردهاز ای  نکته غفلت ورزیده و درنتیجه 
اند؛ زیرا بیشتر احکام فقهی با استناد بته اخبتار موثقته و بودن خبر غیرصحیح، باب ثبوت فقه را بستهحجت

ویژه در باب معاملات، بسیار اندک است و بر فرض اینکه خبر اند و اما خبر صحیح، بهحسنه درخورِ اثبات
رو، ای  گروه با ای  اندیشه و روش اجتهادو که رو است و ازای وجود داشته باشد، با معارض روبهصحیحی 

گاهشان اصل است و بر همی  اساس که مستند بسیارو تری  تکیهدانند، مهمغیر خبر صحیح را حجت نمی
و اشتکال و تردیتد از احکام فقهی، خبر واحد غیرصحیح است، هیچ حکمی از نظر اینان، سالم از مناقشته 

 142«نیست.
یتک دلیل آنکه هیچنیز با انتقاد از صاحد معالم و صاحد مدارک به الفوائد الحائریةوحید بهبهانی در 
بته همتی  دلیتل، »گویتد: قبول ندارند، می« اندکی از اسباب حُس »و « توثیق»جز از امارات رجالی را، به

 143«.ثبوت مستا،ل فقهتی شتده استتبنایشتان بتر عتدم اوضاع فقه و فتاوایشان مختل شده استت و غالبتاً 
بودن معظم روایات بر طبق اصطلا  جدید( سبد شده تتا تیتروان مکتتد درنهایت، همی  امر )غیرصحیح

و  144حله در عملکرد خود متناقض رفتار کنند و آثار برخی مثل صاحد مدارک، اضطرابی عظیم داشته باشد
دانتد کته فکرانش، دلیتل ایت  امتر را آن میصاحد مدارک و هم صاحد ریاض با اشارۀ تناقض در عملکرد

تتوان تر میحتی در رویکردو کلان 145جرو بر ای  طریقه، مستلزم اختلال بسیارو از احکام شرعی است.
رغم اینکته ای  نسل )مجتهدان حلی و جبل عاملی(، مبنتاو نظترو منستجمی نداشتت و بته اذعان کرد که

نظر داشتند و کنتار نمیاهتمامی خاص براو سند قا، گذاشتتند. گتاهی در زمتان ل بودند، عناصر دیگر را مدِّ
او دیگتر، افترادو شتد و در برهتهگیرو میکارگیرو ایت  قواعتد ستختافرادو مانند صاحد مدارک، در به

 همچون شهید اول و علامه حلی چنی  عملکردو نداشتند. 
صاحد معتالم و صتاحد متدارک، در اخبتار »گوید: در همی  زمینه می لؤلؤة البحرینبحرانی نیز در 

                                                 
 .70-3، «مکتد فقهی اهل بیت )ع(»هاشمی شاهرودو،  141
 .441 ،الرسائ  الاصولیةبهبهانی،  142
 .224، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 143
 ، مقدمب تحقیق.1/37، مدارک الأحکام. موسوو عاملی، 144
 .1/535 تراث الشی ة الفقهى و الأصولى،. مهریزو و درایتی، 145



 111،  شمارة پياپی 2، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 324

 

اصتطلا  راهی سخت و مسیرو دشوار را در تیش گرفتند. صاحد متدارک کته بستیارو از اخبتار را کته به
خودش موثق و ضعیف بودند را رد کرد و... در ای  زمینه مضطرب عمل کرده است؛ گاه روایت یک راوو را 

کند. تصانیف دایی وو )صاحد معالم( نیتز در غایتت تحقیتق و میکند و گاه به روایت او استدلال رد می
داند، حال اینکته فستاد اصتل ایت  اصتطلا ، از تدقیق است، اما فقو روایت صحیح اعلایی را صحیح می

صلاحش بیشتر است؛ زیرا لازمب آن، فساد شریعت است؛ چون وقتی ضعیف و موثق دلیل شترعی نباشتد، 
گیرد. تس ایشان در باقی احکام شترعی و تعداد کمی از احکام را در بر میغیر ای  دو )صحیح و حس ( فق

کنند؟ و لذا شاهدیم که برخی از ایشان از ای  اصطلاحشان )عمل بته لتوازم تنویتع به چه چیزو رجوع می
گونه است، وضتعیت اصتطلا  صتاحد اند و وقتی در اصل ای  اصطلا ، وضع بدی رباعی( خروج کرده

 146«است که روایت صحیح را نیز تخصیص زده است؟! المنتقی چگونه
 . انزوای الگوی فکری محقق اردبیلی در مواجهه با سنت در میان مجتهدان پس از وی3. 2. 7

تنها زمینب وهور اخباریان و انتقادات شدید آنتان را فتراهم کترد؛ بلکته گونه کنارگذاشت  روایات، نهای 
روست کته فقیهتانی کته بعتد از تسندیدند. ازای ی  شیوۀ فقاهت را نمیاصولیانی که بعداً وهور کردند نیز ا

تنها شبیه به الگوو فکرو حلقب محقق اردبیلتی گرایانب ایشان، نهمحقق اردبیلی وهور کردند، تمایلات نص
كتراا و  الکرافىمثال، وحید بهبهانی روایات نیست، بلکه چیزو کمتر از اخباریان معتدل نیز ندارند. براو 

سیدمحمدکاوم یزدو نیز همی  رویکترد را در خصتوص  147داند.الإعتبار میرا قطعی من لا یحضره الفقیة
و شیخ انصارو نیز تصریح کرده که به اعتقاد برخی از اصولیان، اخبار کتتد اربعته، بته  148کتد اربعه دارد

شتده از ا،متب روایت نراقی نیز قا،ل به اصالت حجیتت اخبتار 149استثناو روایات مخالف مشهور، معتبرند.
و امثتال محمتدباقر ستبزوارو و  150هتا را ختارج کترده استتاطهار)ع( است، مگر روایاتی کته دلیلتی آن

و حتی شیخ علی  151هستند كتاا من لا یحضره الفقیةآقارضا همدانی نیز قا،ل به اعتبار تمامی روایات حاج
 152روایات کتد اربعته را برگزیتده استت.الصدوربودن نمازو شاهرودو همگام با اخباریان، قول به قطعی

شتیخ  155شیخ حسی  حلی، 154محقق همدانی، 153ها، برخی از مجتهدان؛ مثل میرزاو نا،ینی،علاوه بر ای 
                                                 

 .45، لؤلؤة البحرین. بحرانی، 146
 .10/24و  4/422، مصابیح الظلام. بهبهانی، 147
 .1/426 ل،حاشیۀ فرائد الأصو. طباطبایی یزدو، 148
 .1/240 فرائد الأصول،. انصارو، 149
 .475، عوائد الأیام . نراقی، 150
 .83، واكاوی م جم رجال الحدیث. ربانی، 151
 .58تا1/32 مستدركات علم رجال الحدیث،. نمازو، 152
 .1/87، م جم رجال الحدیث؛ خویی، 3/205،  فوائد الأصول. نا،ینی، 153
 .9/60، مصباح الفقیه. همدانی، 154
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و... ضرورتی براو ترداخت  به علم رجال قا،ل نیستند و در فقاهت، بسیارو از اصولیان؛  156محمدباقر آیتی
کنتد و آنتان از مباحتث م رجال نقشی تررنتگ را ایفتا نمیجواهر و...، علمثل بروجردو، خمینی، صاحد

 برند. منظور رفع تعارض اخبار بهره میسندو به

 گیرینتیجه

رفت  قرای ، ناکارآمدو ختود را بتراو ستایر مرورِزمان و با ازدستحجیت اخبار آحاد، به. نظریب عدم1
مطتر  کترد و ستبد شتد تتا تترداخت  بته اعصار نشان داد و لذا علامه حلی، نظریب حجیت اخبار آحاد را 

مباحث سندو و توجه به اوصاف راوو، اولویتی دوچندان تیدا کرد و همی  مستئله، زمینتب تیتدایش تنویتع 
 رباعی حدیث را فراهم آورد. 

. ارزیابی سندو در نزد علامه حلی، یگانه معیار تتذیرش روایتت نبتود و ایشتان در خصتوص قترای  2
عنوان تنهتا معیتار هاو واتسی  مکتد حله با کنارگذاشت  قرای ، معیار اعتبار سند را بهلاعتنا نبود، اما نسبی

 تذیرش روایت برگزیدند. 
. تیروان مکتد حله، همگی در باب شرایو راوو، احراز صفات بلوو، عقل، اسلام و ایمتان را شترط 3

ا شیخ بهایی است کته روایتات راویتان دانند و تنهدانند و لذا روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح میمی
اند به اینکه فقو صاحد معالم، صاحد مدارک و محقق اردبیلی متهم غیرامامی را نیز تذیرفته است و حتی

 کنند. به خبر صحیح اعلایی، استناد و اعتماد می
 هاو نخستتی  ایت . تیش از کنارگذاشت  قرای  تذیرش روایت در درون مکتد حله، خصوصتاً نستل4

ها دادند و به آنمکتد، گاه اخبار غیرصحیح را در صورت داشت  برخی از اوصاف در شمار صحا  قرار می
کردند؛ مثل روایات حاوو حکم استحباب، روایات منجبر به عمتل اصتحاب، روایتات مؤیتد بته عمل می

شتیخ طوستی، عمیر و شیخ صدوق و حتی مراستیل ابیاجماع، روایات اصحاب اجماع، مراسیل امثال اب 
 جنید. عقیل عمانی و اب ابیاب 

هاو واتسی  مکتد حله، سه تیامتد مهتم را در تتی داشتت: أ. وهتور مکتتد . عملکرد افراطی نسل5
ماندن بسیارو از احکام و درنتیجه رجوع بته اصتل )اصتل عتدم(؛ ج. انتزواو تشتوانهگرو؛ ب. بیاخبارو

 ت در میان مجتهدان تس از وو. الگوو فکرو محقق اردبیلی در مواجهه با سن
 

                                                                                                                   
 .1/235، ولایة الفقیهحسینی تهرانی،  .155
 .35، بغیة الطالب. آیتی، 156
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 منابع

قتم: مؤسستة النشتر  .م الم الدین و ملاذ المجتهدین: المقدمة فرى اصرول الفقره .الدی زی ب شهید ثانی، حس اب 
 ق.1417الإسلامی. 

 ق. 1418قم: الفقه.  .م الم الدین و ملاذ المجتهدین: قسم الفقه_____________________. 
قم: مؤسستة النشتر الإستلامی.  .منتقى الجمان فى الأحادیث الصحاح و الحسان___. __________________

1362. 
 ق. 1406بیروت: دار الفکر.  .م رفة أنوا  علوم الحدیثشهرزورو. عبدالرحم  ب صلا ، عثماناب 
 .1372قم: دفتر تبلیغات اسلامی.  .فلاح السائ موسی. ب طاووس، علیاب 
 ق. 1410مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.  .المقتصر من شرح المختصرمحمد. فهد حلی، احمدب اب 

 ق. 1407قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .المهذا البار  فى شرح المختصر الناف _________________. 
شتر قتم: مؤسستة الن .لفوائد المدنیة و الشواهد المکیةاسیدنورالدی  عاملی. محمدشریف، ب استرآبادو، محمدامی 

 ق. 1424الإسلامی. 
 ق. 1428قم: مجمع الفکر الإسلامی.  .فرائد الأصولمحمدامی . ب انصارو، مرتضی

 ق.1408قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .كشش الرموز فى شرح المختصر الناف ابیطالد. ب آبی، حس 
  ق.1342نا. جا: بیبی .بغیة الطالب فى من رأی الإمام الغائبمحمدباقر. آیتی، 

 تا. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی .الحدائق الناضرة فى احکام ال ترة الطاهرةاحمد. ب بحرانی، یوسف
 ق. 1429بحری : فخراوو.  .لؤلؤة البحرین فى الإجازات و تراجم رجال الحدیث_______________. 

فقره اهر  ، «هاو دیگتر فقیهتاندیتدگاه ها بااو از آراو ویژه محقق اردبیلی و سنجیدن آنتاره»برزنونی، محمدعلی. 
 .292تا223، 1375، بهار و تابستان 6و  5ش .بیت) (

 ق. 1416قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی.  .الرسائ  الأصولیةمحمداکمل. بهبهانی، محمدباقرب 
 ق. 1415قم: مجمع الفکر الإسلامی.  .الفوائد الحائریة____________________. 

قم: مؤسسة العلامته المجتدد الوحیتد البهبهتانی.  .حاشیة مجم  الفائدة و البرهان__________________. __
 ق. 1417

 ق.1424قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی.  .مصابیح الظلام____________________. 
 .1369نجفی. فروشی کتبی قم: کتاب .فى شرح الرسائ  اوثق الوسائ تبریزو، میرزاموسی. 
 ق. 1419قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .قاموس الرجالتسترو، محمدتقی. 

 
  .1383.تهران: دانشگاه تهران .داودرجال ابنعلی. ب الدی  حلی، حس تقی

 .1380قم: حضور.  .قصص ال لماءسلیمان. تنکابنی، محمدب 
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 م. 2006بیروت: الإنتشار العربی.  .لتکون و الصیرورةنظریة السنّة فى الفکر الإمامى الشی ى: االله، حیدر. حد
 ق. 1418بیروت: دار الحجة البیضاء.  .ولایة الفقیه فى حکومة الإسلامحسینی تهرانی، سیدمحمدحسی . 

 .1387قم: المطبعة العلمیة.  .إیضاح الفوائد فى شرح إشکالات القواعدحس . حلی، محمدب 
 ق. 1413نا. جا: بیبی .ث و تفصی  طبقات الرجالم جم رجال الحدیخویی، ابوالقاسم. 

 .1390الملل. تهران: چاپ و نشر بی  .فقه و فقهای امامیه در گذر زمان____________. 
 .اللره ال ظمرى خرویىشناسى فقهى رجرالى آیتضمیمۀ منهجواكاوی م جم رجال الحدیث به____________. 
 .1394هاو اسلامی. مشهد: بنیاد تژوهش

 .1382نشر. مشهد: به .دانش رجال الحدیثنی، محمدحس . ربا
هتاو مشتهد: بنیتاد تژوهش .مکتب حدیثى جب  عام ؛ از قرن هشتم تا نیمرۀ قررن نرانمدهم هجرریرضاداد، علیه. 

 .1394اسلامی. 
 ق. 1419البیت)ع(. قم: آل .ذكری الشی ة فى أحکام الشری ةمکی. شهید اول، محمدب 

 ق. 1414قم: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة.  .یة المراد فى شرح نکت الإرشادغا_______________. 
 ق. 1408الله العظمی المرعشی النجفی. قم: مکتبة آیت .الرعایة فى علم الدرایةعلی. ب الدی شهیدثانی، زی 

 ق. 1410قم: داورو.  .الروضة البهیة فى شرح اللم ة الدمشقیة__________________. 
 ق. 1422قم: بوستان کتاب.  .رسائ  الشهید الثانى__________________. 
 ق. 1413قم: المعارف الإسلامیة.  .مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائ  الإسلام__________________. 

 تا. قم: بصیرتی. بی .الحب  المتینحسی . شیخ بهایی، محمدب 
 تا. قم: بصیرتی. بی .س ادتینمشرق الشمسین و اكسیر ال_________________. 

 .1367تهران: دار الکتد الإسلامیة.  .جواهر الکلام فى شرح شرائ  الإسلامباقر. ب جواهر، محمدحس صاحد
 تا. قم: مشعر. بی .نهایة الدرایةصدر، حس . 

 ق. 1426قم: دار الهدو.  .حاشیة فرائد الأصولطباطبایی یزدو، محمدکاوم. 
 ق. 1401قم: مجمع الذخا،ر الإسلامیة.  .وصول الأخیار إلى أصول الأخبارالصمد. عبدب عاملی، حسی 

 ق.1419البیت)ع(. قم: آل .الإعتبار فى شرح الإستبصاراستقصاء حس . عاملی، محمدب 
 ق. 1420قم: الإمام الصادق)ع(.  .تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیةیوسف. ب علامه حلی، حس 

 ق. 1417قم: الفقاهة.  .خلاصة الأقوال________. _________
 ق. 1413قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .مختلش الشی ة فى أحکام الشری ة_________________. 
 ق. 1414مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.  .منتهى المطلب فى تحقیق المذهب_________________. 
 ق. 1425قم: الإمام الصادق)ع(.  .الأصولنهایة الوصول الى علم _________________. 

 تا. نا. بیجا: بیبی .مناهج الأخیار فى شرح الإستبصارالعابدی . زی علوو عاملی، احمدب 
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ه. فاضل مقداد، مقدادب  اللته العظمتی المرعشتی النجفتی. قتم: مکتبتة آیت .التنقیح الرائ  لمختصر الشررائ عبداللَّ
 ق. 1404

 .1384تهران: المکتبة الرضویة.  .كنم ال رفان فى فقه القرآن __________________.
 ق. 1416بیروت: ام القرو.  .اصول الحدیثفضلی، عبدالهادو. 

 تا. نا. بیجا: بیبیهدایة الأبرار إلى طریق الأئمة الأطهار. الدی . شهابب کرکی عاملی، حسی 
 ق. 1421یث. قم: دار الحد .توضیح المقال فى علم الرجالکنی، علی. 

 .1392طیبه واعظی. تهران: تژوهشکدۀ مطالعات راهبردو.  مترجم: .فهم آیندهگوردن، آدام. 
 ق. 1431البیت)ع(. قم: آل .تنقیح المقال فى علم الرجالمامقانی، عبدالله. 
 ق.1428قم: دلیل ما.  .مقباس الهدایة فى علم الدرایة__________. 

 ق. 1413الله العظمی المرعشی. قم: مکتبة آیت .التس  الرسائ حس . محقق حلی، جعفرب 
 تا. قم: سیدالشهدا)ع(. بی .الم تبر فى شرح المختصر_________________. 

 ق. 1403البیت)ع(. قم: آل .م ارج الأصولحس . محقق حلی، جعفرب 
 تا. یالبیت)ع(. بقم: آل .مشارق الشموس فى شرح الدروسمحمد. ب محقق خوانسارو، حسی 

 تا. البیت)ع(. بیقم: آل .ذخیرة الم اد فى شرح الإرشادمحمدمؤم . محقق سبزوارو، محمدباقرب 
 ق. 1409الله العظمی المرعشی النجفی. قم: مکتبة آیت .رسائ  المحقق الکركىحسی . ب محقق کرکی، علی

 ق. 1408البیت)ع(. قم: آل .جام  المقاصد فى شرح القواعد_________________. 
 .1391تهران: نی.  .نگریشناسى آیندهروشمردوخی، بایزید. 

گرو در تشتیع نقش عملکرد حلقب فکرو محقق اردبیلی در تیدایش اخبتارو»ایماندار. مصطفوو فرد حامد و حمید 
 .34تتا7، 1400، زمستتان 76ش .شناسرىشی ه، «هاو آن()بررسی عملکرد تیروان مکتد وثتوق ستندو و تیامتد

https://doi.org/10.22034/shistu.2022.541196.2142. 
حجیت اخبتار آحتاد بتر حاکمیت تارادایم عتدم»تور، غلامرضا ر،یسیان. مصطفوو فرد، حامد، سیدکاوم طباطبایی

 .159تا135، 1397بستان، تا113ش .فقه و اصول، «7تا5گفتمان فقهاو شیعی سده 
2.47939i50jfu. v /10.22067. 

 تا. تهران: المکتبة المرتضویة. بی .زبدة البیان فى احکام القرآنمحمد. مقدس اردبیلی، احمدب 
 تا. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی .ذهانمجم  الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأ___________________. 

 ق. 1427طالد)ع(. ابیب قم: امام علی .دائرة الم ارف فقه مقارنمکارم شیرازو، ناصر. 
 ق. 1410البیت)ع(. قم: آل .مدارک الأحکام فى شرح شرائ  الاسلامعلی. موسوو عاملی، محمدب 

 ق. 1413قم: مؤسسة النشر الإسلامی.  .ئ  الإسلامنهایة المرام فى شرح مختصر شرا_________________. 
. قتم: المکتبته المختصته بالفقته و الاصتول .تراث الشی ة الفقهى و الأصولىمهریزو، مهدو، محمدحسی  درایتی. 

https://doi.org/10.22034/shistu.2022.541196.2142
https://doi.org/10.22067/jfu.v50i2.47939


            329 /آن در مکتب حلّه یو اعتبارسنج ثیاحاد یرباع عیتنو یروندپژوه؛ ، ایماندارفرد یمصطفو                          

 

 ق. 1429
 ق. 1422قم: دار الحدیث.  .الرواشح السماویةمحمد. میرداماد، محمدباقرب 
 .1376: مؤسسة النشر الإسلامی. قم .فوائد الأصولنا،ینی، محمدحسی . 

قم: دفتر تبلیغات  .عوائد الأیام فى بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائ  الحلال و الحراممحمدمهدو. نراقی، احمدب 
 .1375. اسلامی

 ق. 1412تهران: شفق.  .مستدركات علم رجال الحدیثنمازو شاهرودو، علی. 
 ق. 1416البیت)ع(. قم: آل .وسائ خاتمة مستدرک المحمدتقی. ب نورو، حسی 

 .70تا32، 1381، زمستان3ش .فقه اه  بیت، «مکتد فقهی اهل بیت)ع(»هاشمی شاهرودو، سیدمحمود. 
 . ق1416قم: الجعفریة و مؤسسة النشر الإسلامی.  .مصباح الفقیهمحمدهادو. همدانی، رضاب 
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